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 چهارده ) 

 اشاره کرده و می نویسد:« استدلال ائمه علیهم السلام به آیه شریفه»آخوند به عنوان یکی از ادله اعمی ها به مرحوم 

 ینال لا بقوله الأخبار من واحد غیر عن كما - علیه اللّه صلوات لنبيبا تأسیا السلام علیه الإمام استدلال: الثالث»

 دعب ممن لها تصدى بمن تعریضا الخلافة، و الإمامة لمنصب وثنا أو صنما عبد من لیاقة عدم على الظالمین عهدي

 نققضا لا التعریض، صح لما إلا و للأعم، موضوعا المشتق كون على ذلك توقف الواضح من و مدیدة، مدة الصنم

 1.«للخلافة التصدي حین للصنم عبادتهم و بالظلم تلبسهم
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 ما مي گوییم :

 در روایتی که هشام بن سالم آن را از امام صادق )ع( نقل کرده است می خوانیم: (1

نال لا ی» فقال الله« انقيّ جاعلك للناس اماما قال و من ذریتي»و قد كان ابراهیم نقبیاً و لیس بامامٍ حتي قال الله »

 1«من عبد صنماً أو وثناً لا یکون اماماً« عهدي الظالمین

در این روایت، اشاره می کند که ابراهیم ابتدا نبی بود ولی امام نبود. ولی بعد که امام شد، از خدا درخواست امامت 

 برای ذریه اش کرد، خداوند اشاره کرد که تنها آنها که ظالم نیستند چنین می شوند.

 در تفسیر برهان می خوانیم که ابن المغازی شافعی از عبدالله بن مسعود نقل کرده است که: همچنین

 عبد احدثن قال الدبري، إبراهیم بن إسحاق و أبي حدثنا: قال إسماعیل، حدثنا: قال الحفار، عن(: أمالیه) في الشیخ»

 صلى) الله رسول قال: قال مسعود، بن الله عبد عن عوف، بن الرحمن عبد مولى مینا عن أبي، حدثنا: قال الرزاق،

 للها أوحى: »قال إبراهیم؟ أبیك دعوة صرت كیف و الله، رسول یا: قلنا .«إبراهیم أبي دعوة أنقا(: »آله و علیه الله

 مثلي؟ أئمة ذریتي من و رب، یا :فقال الفرح، إبراهیم فاستخف إمِاماً لِلنَّاسِ جاعِلُكَ إنِقِّي: إبراهیم إلى جل و عز

 تفي لا الذي العهد ما رب، یا: قال .به لك أفي لا عهدا أعطیك لا إنقّي -إبراهیم یا -أن: إلیه جل و عز الله فأوحى

 من: قال عهدك؟ ینال لا الذي ولدي من الظالم من و رب، یا: قال .ذریتك من لظالم عهدا أعطیك لا: قال به؟ لي

 نامَالْأصَْ نقَعْبُدَ أَنْ بنَيَِّ وَ اجنُْبنْيِ وَ: إبراهیم قال .إماما یکون أن یصلح لا و أبدا، إماما أجعله لا دونقي من لصنم سجد

 مل علي، أخي إلى و إلي الدعوة فانقتهت(: »آله و علیه الله صلى) النبي قال «.النَّاسِ مِنَ كثَیِراً أَضلَْلْنَ إنِقَّهُنَّ ربَِّ

 2«وصیا علیا و نقبیا الله فاتخذنقي قط، لصنم منا أحد یسجد

ی یعن« من سجد لصنم من دونی لا اجعله اماماً ابداً»است که در روایت به صراحت آمده است که ظالم کسی است که روشن  (2

 کسیکه قبلاً سجده غیر خدا کرده، ولی امروز چنین نمی کند، )منقضی عنه المبدء(، هم امروز ظالم است.

 آخوند از این استدلال پاسخ می دهند:مرحوم 

 . المتلبس لخصوص موضوعا كان لو و الاستدلال یتم بل ذلك على التوقف منع الجواب و»

 ونتک الأحکام موضوعات في تؤخذ التي العنوانقیة الأوصاف أن هي و مقدمة تمهید على یتوقف ذلك توضیح و

 ابهذ لمعهودیته للحکم موضوعا الحقیقة في هو ما إلى الإشارة لمجرد العنوان أخذ یکون أن أحدها. أقسام على

 فایةك مع للحکم المبدإ علیة إلى الإشارة لأجل یکون أن ثانقیها. أصلا الحکم في به لاتصافه دخل دون من العنوان

 دارم دائرا الحکم كان بل الکفایة عدم مع لذلك یکون أن ثالثها. مضى فیما لو و علیه المشتق جري صحة مجرد
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 1 «.بقا  و حدوثا به اتصافه و علیه الجري صحة

 توضیح :

حقیقت  بدانیم بلکه اگر مشتق اعمبرای نفی امامت خلفای ثلاثه، محتاج آن نیست که مشتق را حقیقت در استدلال  .1

 استدلال کامل است. هم در متلبس باشد

 دسته اند: 3که موضوع می شوند برای احکام و صورت وصفی دارند،  عنوان هاییمقدمه باید بگوییم براي  .2

 رفاً برای اشاره به موضوع حقیقی هستند اول آن هایی هستند که صنقوع  .3

« م را بیاورعال»زید با نام عالم شناخته می شود اگر گفتیم  مثلاًاینکه وصف دخالتی درمسئله داشته باشد ]بدون 

 اصلاً علم در مسئله دخالتی ندارد. بلکه برای اشاره به زید است[

حکم به کار می روند امّا پیدایش حکم به علت بودن  آنهایی هستند که برای اشاره به علت بودن مبدء برایدوّم  .4

 آن مبدء است لکن با ارتفاع مبدء آن حکم منتفی نمی شود.

آنهایی هستند که عنوان اشاره به علت بودن مبدء برای حکم دارد ضمن اینکه انتفاء مبدء هم انتفاء حکم را سوم  .5

 در پی دارد.

 آخوند سپس می فرماید:مرحوم 

 یرالأخ النحو على الشریفة الآیة في العنوان أخذ كان لو یتم إنقما الوجه بهذا الاستدلال إن فنقول هذا عرفت إذا»

 لأعمل یکون أن بد فلا التصدي حین ظاهرا بالمبدإ التلبس عدم بعد تم لما للأعم المشتق یکن لم لو أنقه ضرورة

 كما فلا الثانقي النحو على كان إذا أما و. مبالظل التلبس عنهم انققضى لو و الظالمین من حقیقة التصدي حین لیکون

 بیان مقام في الشریفة الآیة فإن الثانقي النحو على بنهوضها نققل لم لو الأول النحو على أنقه على قرینة لا و یخفى لا

 من و الإلهیة المناصب بین من خصوصیة لها أن و محلها رفعة و خطرها عظم و الخلافة و الإمامة قدر جلالة

 کنل و نقعم قلت إن. یخفى لا كما أصلا بالظلم متلبسا بها المتقمص یکون لا أن هو لذلك المناسب أن المعلوم

 ونیک أن بد فلا مجازا المقام بقرینة لا وضعا العنوان ظاهر قضیة هو بما استدل إنقما السلام علیه الإمام أن الظاهر

 كان لو یقةحق یکون بل مجازا كونقه الثانقي النحو على المشتق جري یستلزم یکن لم سلم لو قلت. تمّ لما إلا و للأعم

 عهدي لینا لا سابق زمان في آنقا لو و ظالما كان من العالم الله و الآیة معنى فیکون عرفت كما التلبس حال بلحاظ

  2 «.التلبس حال بلحاظ لا الاستعمال تستلزم لا المعنى هذا إرادة أن الواضح من و أبدا
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 توضیح :

نحو سوم در موضوع اخذ شده باشد، استدلال پیامبر )ص( تنها با فرض وضع برای اعم، تمام و کامل ظالم به اگر  .1

 بود.

قت در حقی چراكهاگر ظالم به نحو دوّم، اخذ شده باشد، با فرض وضع برای متلبس هم استدلال کامل است ]ولي  .2

 ن نیست ـ حق امامت ندارد[آیه می گوید: هرکس روزی از روزهای زندگی اش حقیقة ظالم بود ـ ولو الآ

 نداریم که بگوییم عنوان در آیه علی نحو الأول ]یعنی نوع سوم[ اخذ شده است.و دلیلي  .3

لالت قدر امامت، قرینه است برای اینکه عنوان ظالم، علی نحو الثانی در موضوع اخذ ممکن است بگوییم جبلکه  .4

 شده باشد.

معنای حقیقی موضوع )ظالم( تمسک کرده اند. در حالیکه اگر ظالم ظاهر استدلال پیامبر آن است که به إن قلت:  .5

اعم باشد، استدلال به معنای حقیقی است ولی اگر ظالم به معنای متلبس باشد، پیامبر با معنای مجازی  به معنای

 استدلال کرده اند.

چه ما گفتیم رض که چنین باشد: آنبر فثانقیاً: معلوم نیست که پیامبر به معنای حقیقی تمسک کرده باشند. اولاً:  قلت: .6

 هم استدلال به معنای حقیقی است در حالیکه مشتق هم به معنای متلبس است.

 ما مي گوییم :

 فرمایش آخوند آن است که: خلاصه (1

 

 

 

 

 

قائل می شویم و لذا هم مشتق را حقیقت در متلبس می دانیم و هم  4مرحوم آخوند می گویند ما به فرض حال: 

 آیه را کامل به حساب می آوریم.استدلال به 

 انیم، دلیل روشنی ندارد بلکهبد« بودن عنوان را علت بودن حکم و نقبودن آن را، علت نقبودن حکم»اینکه لازم باشد  امّا

 ین فرض و چه فرض دیگر باید با قرینه خارجیه ثابت شود.چه ا

 به اصل اشکال از زاویه مبنای خود پاسخ داده است. مرحوم خویي (2

ان مدعی است که در قضایای حقیقیه، قطعاً مشتق در متلبس استعمال شده است و اینکه نزاع وجود دارد که ایش

 اعم =مشتق 
 (   حکم )عدم امامت( با آمدن عنوان )ظالم( مي آید و با رفتن عنوان، مي رود: استدلال كامل است1

 (  حکم با آمدن عنوان مي آید و با رفتن عنوان، نقمي رود: استدلال كامل است2   

 متلبس =مشتق 
 آمدن عنوان مي آید و با رفتن عنوان، مي رود: استدلال كامل نقیست(  حکم با 6

 (  حکم با آمدن عنوان مي آید و با رفتن عنوان، نقمي رود: استدلال كامل است9
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 آیا مشتق در اعم استعمال شده یا در متلبس، مربوط به قضایای خارجیه است.

ه است دحتی اگر قائل به وضع برای اعم باشیم هم در قضایای حقیقیه مشتق در متلبس استعمال ش به عبارت دیگر

 و بس.

فعل هر كس بال»ایشان آیه شریفه را از نوع قضایای حقیقیه به شمار می آورد یعنی آیه می گوید:  در مرحله بعد

 «متلبس به ظلم است، لیاقت امامت نقدارد

 


